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قرآن كتابي سراسر نور و هدايت است و قرايت و حاضر بودن آن در زندگي لازم است چرا كه اين 
طريق امر به كناره گيري از رذايل پرورش فضايل اخلاقي و در بعد اجتماعي نيز از  كتاب در بعد فردي به

پردازد. اگر سبك زندگي قرآني در جامعه نهادينه شود آن وقت و نهيات اجتماعي به اصلاح جامعه مي

بحث سبك زندگي از ديرباز تاكنون مورد توجه بوده  .شودي فاضله تبديل مياست كه جامعه به مدينه
ن شماري دال بر ايآيات بي كند؛ها معرفي ميبه انساناست. سبك زندگي قرآني، در واقع نوع زيستن را 

كيه بر تحليلي و با ت -اي و نگرشي توصيفيصدد است تا با روش كتابخانهموضوع وجود دارد. اين مقاله در
ق با توجه به نتايج تحقي. هاي سبك زندگي قرآني مورد ارزيابي قرار دهدآيات قرآن كريم، اصول و شاخصه

هاي قرآني كه جامعه را به سمت زيست ك زندگي قرآني يعني زندگي برامده از آموزهسبتوان گفت مي

موريت و أانسان در نگرش قرآني، موجودي با م .هاي الهي داردسازد و ريشه در ارزشقرآني رهنمون مي
ايسته و بيابي به كمال شايسته و دستمسئوليت الهي براي بازسازي و عمران و آباداني زمين در راستاي 
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  دمهقم

اي از الگوهاي رفتار فردي و اجتماعي، برآمده از نظام معنايي متمايزي سبك زندگي به عنوان مجموعه
ميلادي  ١٩٩٠از دهه » سبك زندگي«كند. با اين كه است كه يك فرهنگ در يك جامعه انساني ايجاد مي

 اي تاريخ تاكنون دارايتوان گفت تمام اجتماعات انساني، از ابتدمورد اقبال بيشتري قرار گرفت؛ اما مي
اند هاي فرهنگي برخوردار بودهسبك زندگي خاص خود بوده و از الگوهاي رفتاري متناسب با شاخص

سبك زندگي به معناي مجموعه رفتارهاي فردي و اجتماعي كه برگرفته ). ١٣٩٦(حسين پور و همكاران، 
هاي روزمره تبلور پيدا رسوم و عادتهاي حاكم بر زندگي است و در قالب آداب و از اعتقادات و ارزش

يابد كه مدل كند و به اشكال محاورات عمومي، گفتگوها، عملكردها و زندگي روزمره مردم تجلي ميمي
هايي از آن است. گستره سبك داري، الگوي مصرف، فرهنگ عمومي، نهاد خانواده و ازدواج، نمونهدين

يك جامعه است. از نوع لباس و آراستگي ظاهري گرفته  زندگي به وسعت همه رفتارهاي فردي و اجتماعي
جلودار گيرد (زندگي را در بر ميها ، غم و شادي، عزا و عروسي، همه مقولهتا معماري، شهرسازي، موسيقي

ي از محققان، معناي زندگي را به دو معناي الف) هدف زندگي ضكه بعتوضيح آن). ١٣٩٩ و همكاران،
كه گاه هدف برند. توضيح آنفايده زندگي براي موجودات غيرمختار به كار ميبراي موجود مختار؛ و ب) 

شود و گاه به موجودي كه داراي علم و اراده به موجودي كه داراي علم و اراده است، نسبت داده مي

دهد، رسيدن به چيزي را اي كه انجام مينيست. موجود صاحب علم و اراده، در يكايك كارهاي آگاهانه
گويند. به اين نوع هدف كه درون شخص داراي علم و اراده است، به همان ر دارد كه به آن هدف ميدر نظ

 شودگويند؛ اما گاهي هدف به موجودي نسبت داده ميدليل كه درون آن شخص است، هدف خودبنياد مي
چه هدفي از ساختن گونه موارد، مراد اين است كه سازندة اين موجود، كه داراي علم و اراده نيست. در اين

سازندة او است (ملكيان  شود؛ يعني در ذهن و ضميرهدف خارجي گفته مي آن داشته است. به اين هدف،

، بر بشر »قرآن«ترين كتاب آسماني و الهي، با نام در قرن هفتم ميلادي، آخرين و كامل ).١٣٨٠بهمن 
هاي فردي، بك زندگي در همه حوزهترين سهايِ بهترين و جامعفرو فرستاده شد و اصول و بزرگراه

زيستي و ... در همه ابعاد زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، المللي، محيطخانوادگي، ملي، بين
در ). ١٣٩٥علمي، حقوقي، بهداشتي، رفاهي، تفريحي و ... را براي بشريت، عرضه نموده است (كاوياني، 

ندگي براي انسان كه موجودي مختار است؛ اما هر هدفي، اين پژوهش، معناي زندگي به معناي هدف ز
بندي به آلي و اصالي توان در يك دستههدف زندگي يا معناي زندگي انسان نيست. اهداف انسان را مي

از آن رسيدن به اهداف ديگر است. بديهي است تقسيم كرد. هدف آلي ابزار مقصود اصلي نيست و هدف 
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ند آلي باشد. اهداف اصالي اهدافي هستند كه مقصود اصلي انسان هستند. تواانسان نميكه تمام اهداف 
معناي زندگي آن هدف اصلي است كه تمام اهداف ديگر فرد براي رسيدن به آن است. در واقع، اگر انسان 

هدفي كلي در زندگي برگزيند كه در تمام زندگي براي رسيدن به آن تلاش كند، تمام اهداف جزئي وي 
دهد؛ از اين رو آن را معناي نامند كه به زندگي انسان معنا ميشود. اين را هدف زندگي مييجهت داده م

  توان ناميد.زندگي هم مي

  بيان مساله

هنگامي كه انسان هدفي دارد، در همه حال بايد سمت و سوي خود را به سمت هدف اندازه بگيرد تا 
ريزي، كنترل معنا ندارد؛ زيرا كنترل يعني بدون برنامهاز مسير منحرف نشود. اين كار كنترل نام دارد. 

ها در مسير تعيين شده و اصلاح انحرافات احتمالي با توجه به برنامه ها به منظور حفظ آنارزيابي فعاليت

يكي از ابعاد زمينه مطالعاتي و پژوهشي سبك زندگي، معطوف به بررسي الگوها، مراجع  ).١٣٨٩ يي،(رضا
هاي مختلف سبك زندگي يا اي زندگي رايج است كه معمولاً منجر به معرفي گونههيا انواع سبك

نظران، سبك زندگي هر شود. به عقيده صاحبها و جوامع ميشناسي الگوهاي سبك زندگي در گروهسنخ
هاي حاكم بر آن فرد و جامعه است. مشخص است بيني) و ارزشفرد و جامعه متأثير از نوع باورها (جهان

ه طور كآورند. همانگرايانه طبيعتاً سبك زندگي خاصي را پديد ميهاي لذتبيني مادي و ارزشجهانكه 

دهند. محورانه سبك خاصي از زندگي را شكل ميگرايانه و سعادتهاي كمالبيني الهي و ارزشجهان
  .)٣٤: ١٣٩١(شريفي، 

ديني مطرح بوده است و اديان جا كه در جوامع گوناگون بحث از آيين و روش زندگي حال از آن
اند اند و مدعي بودههاي خاصي براي همه ابعاد زندگي انسان ارائه كردهالعملمختلف در طول تاريخ دستور

ژاد نكه زندگي سالم و جامعه مطلوب در نتيجه پيروي از روش زندگي ارائه شده توسط آنان است (رجب
ذار هاي مهم و تأثيرگت كه سبك زندگي اسلامي نيز از سبكتوان انتظار داشپس مي .)٩: ١٣٩٢و ديگران، 

هاي سبك زندگي غيرديني ويژه در عصر حاضر كه كاستيدر زندگي افراد و در جوامع گوناگون است؛ به
مورد توجه بسياري از » با رويكرد قرآنيسبك زندگي «و مادي بر همگان روش شده است. امروزه مفهوم 

قرار گرفته است و اشاره به سبكي از زندگي دارد كه منبع اصلي استخراج آن نظران و پژوهشگران صاحب

اجدي، يابد (خطيبي و سكتاب الهي است؛ به تعبير علامه مجلسي زندگي اسلامي در زندگي قرآني معنا مي
١٤: ١٣٩٢( .  



 ١٤٠٠ زمستان، ٤، شماره هاي نوين مديريت جهادي و حكمراني اسلاميرهيافتفصلنامه 

 
٢٠ 

 

ند اوتوانيم قرآن را در سبك زندگي خود ساري و جاري است مطلبي است كه خدكه ما چگونه مياين
راه رسيدن به عبوديت و بندگي براي انسان مشخص » ياسين«آن را براي ما مشخص كرده است. در سوره 

شده است و اساس خلقت انسان براي اين است كه عدل در جهان مهيا شود. سبك زندگي قرآني متفاوت 
 د و تعالي حركتاز زندگي غربي و مادي است. در سبك زندگي قرآني يعني انسان خود براي جامعه و رش

نيد گويد قرائت قرآن كفرمايد اقامه نماز كنيد، نميگويد نماز بخوانيد بلكه ميدر قرآن خداوند نمي .كند
فرمايد تدبر در قرآن داشته باشيد. اين كه زندگي ما غربي باشد و نماز بخوانيم اين اقامه نماز بلكه مي

خوانيم بايد رذائل اخلاقي ز را مينيست؛ نماز به پا داشتن و اقامه آن يعني علاوه بر اينكه در ظاهر نما
 سبك در بايد ما. كنيم دور خود زندگي از را …همچون حسادت، غيبت، تكبر، فساد و فحشاء و منكر و 

 انسان قرآني آيات فهم و تدبر در. كنيم زندگي آن اساس بر و چيست بندگي كه بدانيم اسلامي زندگي
 گناه كتر سمت به شود تهي غفلت از راسخ عزم با آن از پس و بداند را گناه ترك دليل بايد زندگي براي

 آمده انسان براي قرآني آيات در كه …حركت كند. رذائل اخلاقي همچون غرور، خصاصت، حرص، طمع و 

سبك زندگي قرآني  .باشيم آنها بردن بين از صدد در بايد قرآني آيات در تدبر با و شود شناخته بايد است
در  آيند.يعني زماني همچون مراسم اربعين كه مردم بدون هيچ نظارتي و فقط براي خداوند به ميدان مي

 دشوشود و با تقوا رفتارها كنترل ميها از درون زياد ميزندگي اسلامي و ديني، عشق و محبت انسان
  ).١٣٩٩(ايسنا، 

  مباني نظري و پيشينه پژوهش

، »مدرنيته«، »سبك زندگي قرآني«، »سبك زندگي اسلامي«، »سبك زندگي«هاي در زمينه
  ه استهايي انجام شدو موضوعات و مسائل مربوط به آنها، پژوهش» خانواده«

 نافيم جرائم با قرآنيبررسي ارتباط سبك زندگي اسلامي  )، در تحقيقي به ١٣٩٩جزايري (آراني و 

ردد تا گي از اقداماتي كه منجر به رخداد اعمال منافي عفت مييافتن درمان و يا پيشگيرعفت پرداختند. 
زندگي و ترجيحات كاربردي آن است. اين نوشته عهده دار تبيين ارتباط  حدود زيادي در شناخت سبك

اشاره به تاريخ پيدايش مفهوم سبك زندگي،  براي رسيدن به اين هدف پس از .اين تركيب مي باشد
معرفي اعمال منافي عفت نسبت به ارائه راهكارهاي پيشنهادي در اين  تعريف واژگان سبك زندگي و

 حوزه بر اساس سبك زندگي و مشتركات آنها اقدام شده است. براي اين تحليل از اجزاي تعاريف، مفاهيم
 .هاي سبك زندگي بهره برده شده استلفهؤمندرج در تعاريف، م
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ثير آن بر سلامت أسبك زندگي قرآني و ت بررسي)، در پژوهشي به ١٣٩٩محمودي و قاسمي پور (
ثير آن بر سلامت اجتماعي أهدف پژوهش حاضر بررسي سبك زندگي قرآني و تپرداختند.  اجتماعي

باشد. بررسي سبك زندگي قراني در حوزه سلامت از جمله موضوعات موردنياز به پژوهش در قرآن مي
يات قران مجيد از منظر آباشد. لذا بازخواني يهاي ممجديد بعنوان آخرين كتاب وحي الهي براي انسان

ها به منظور دسترسي به سبك زندگي قرآني در هاي سلامت اجتماعي و استخراج و رهنمود از آنلفهؤم
منظر قرآن و  شناسي و آثار اجتماعي سبك زندگي ازاست و مفهوم حئوزه سلامت مدنظر قرار گرفته

 .گيردسي قرار ميهاي زندگي اسلامي نيز مورد بررشاخصه

سبك زندگي در شكل نوين ي پرداختند. سبك زندگي قرآن)، در تحقيقي به ١٣٩٨شيخ اعظمي (
ميلادي ابداع شد، هرچند آدلر آن را ابداع كرد،  ١٩٢٩شناسي به سال اولين بار توسط آلفرد وبر در روان

ه و كرد جامعه شناسانه، روانشناساناند. با سه رويولي پيروان كلاسيك او و ديگران به تفصيل آن پرداخته
پروري يكي از اصول اصلي در تحقق سبك فرزند. توان سبك زندگي را بررسي كرددين شناسانه مي

ها، تتوجه به توانايي و ظرفي تكريم، پيشگيري، سازي،زندگي قرآني است، اين اصول شامل اصول؛ زمينه
زيستي و هدف از زندگي از جمله عوامل ساده زن، خانواده،مديريت  تدريج و آزادي پرهيز از تحميل است.

هاي آن در قرآن موجب مهم تاثيرگذار بر سبك زندگي قرآني است كه عدم توجه به اين عوامل و آموزه
ه نوعي ماند و بمياز ديدها پنهان است كاملاً چون تدريجيكند. اين تغييرزندگي تغييرهايشود تا سبكمي

 .دهندميها را تغييرنسلكار رفتاركنند و با اينميها به آن عادتشده و خانوادهيد تبديلعادت و سبك جد

 .پرداختند سبك زندگي قرآني در بعد فردي و اجتماعي)، در تحقيقي به ١٣٩٦ميكاييلي و همكاران (
كه اين كتاب يت و حاضر بودن آن در زندگي لازم است چرا آقرآن كتابي سراسر نور و هدايت است و قر

گيري از رذايل و پرورش فضايل اخلاقي و در بعد اجتماعي نيز از طريق امر به كناره در بعد فردي به
پردازد. اگر سبك زندگي قرآني در جامعه نهادينه شود آن وقت است نهيات اجتماعي به اصلاح جامعه مي

همان عبوديت است و اين عبوديت  سبك زندگي اين شود. اساساً ي فاضله تبديل ميكه جامعه به مدينه
 ارتباط با دنيا. اولين مورد ارتباط خود، ارتباط با خلق و بر چهار اصل استوار است: ارتباط با خدا، ارتباط با

بيروني خود،  با خداست كه طبق نص قرآن بايد حق او را به جاي آوريم و سپس تمام نيروهاي دروني و
ين اي باشد كه آخرتش را نيز تضماش با دنيا به گونهبسيج كند و رابطهفردي و اجتماعي را تنها براي خدا 

لذا تغيير در زندگي از حالت نزولي به صعودي به سمت كمال در ايجاد تحول و نگرش در گرايش و  كند.
  .اين تغيير از عوامل مهم در ايجاد زندگي متعالي است هاي فرد است وكنش
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  سبك زندگي

و سيستم خاص زندگي است كه به يك فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص واره  سبك زندگي نظام
ها و جوامع را از واره هندسه كلي رفتار بيروني و جوارحي است و افراد، خانواده اختصاص دارد. اين نظام

اي كم و بيش جامع و منسجم از عملكردهاي روزمره توان مجموعهكند. سبك زندگي را ميهم متمايز مي
سازد، بلكه روايت خاصي را كه وي براي هويت فرد دانست كه نه فقط نيازهاي جاري او را برآورده مي يك

سبك زندگي كاملاً قابل مشاهده يا قابل كند. يند در برابر ديگران مجسم ميگزشخصي خويش برمي
ذران هاي گاستنتاج از مشاهده است. سبك زندگي شامل نظام ارتباطي، نظام معيشتي، تفريح و شيوه

شأن و منزلت، استفاده از محصولات هاي عينياوقات فراغت، الگوي خريد و مصرف، توجه به مد، جلوه
مندي در فرهنگ مانند دين، خانواده، ميهن، فناوري، نحوه استفاده از صنايع فرهنگي، نقاط تمركز علاقه

مصرف و «حمد فاضلي در كتاب م .)٤٦-٧٨: ١٣٨٧(مهدوي كني،  دشوهنر، ورزش و ... امثال آن مي
بخش بر آن حاكم طيف رفتاري كه اصلي انسجام«داند از معناي اين واژه را عبارت مي» سبك زندگي
اي از زندگي را تحت پوشش دارد و در ميان گروهي از افراد جامعه قابل مشاهده است و است و عرصه

اي منسجم از رفتارها سبك زندگي مجموعه ).٥٢: ١٣٨٢الزاماً براي همگان قابل تشخيص نيست (فاضلي، 
هاي افراد يك گروه از جامعه در يك دورة زماني مشخص است. بنابراين آن را روش خاصي از و كنش

شناختي، سبك زندگي مجموعه رفتارهايي تعريف شده است كه دانيم. در ادبيات جامعهزندگي نيز مي
ها و وجه تمايز آنان از سايرين باشد ها و گرايشيانگر نگرشگزينند و ممكن است نماها برميافراد يا گروه

هاي يافته انتخابها يا الگوهاي خودآگاه و كاملاً توسعه). به بيان ديگر، مجموعه٥٤: ١٣٩١(الفت و سالمي، 
است  منديهاي نظامكننده است. به تعبير بورديو، سبك زندگي فعاليتفردي در رفتار شخصي مصرف

شود و بيشتر جنبه عميق و خارجي دارند و در عين حال به صورت سليقه فرد ناشي مي كه از ذوق و

ي يعني زندگكنند. از نظر آدلر، سبكميگوناگون را از يكديگر متمايزدهند و افرادمينمادين، به فرد هويت
  ).٣٠: ١٣٨٨ر، همتا و فردي زندگي كه همه فرايندهاي عمومي زندگي، ذيل آن قرار دارند (برزگكليت بي

  و مدرنيته در سبك زندگي قرآني جايگاه خانواده

آزادي «با نوع رويكرد آن دو، نسبت به » سبك زندگي مدرنيته«و » سبك زندگي قرآني«تمايز ميان 
شود. خانواده از ديدگاه قرآن برخلاف مدرنيته، جايگاه ارزشيِ رفيعي دارد؛ در ادامه ، معلوم مي»انسان
ها ميان قرآن و مدرنيته در حيطه خانواده به صورت مستدّل و مستند، بررسي ديدگاه از تفاوت بعضي
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هاي الهي ارزش و اهميت اين نهاد، به ميزاني است كه در قرآن كريم از جمله آيات و نشانه شود.مي
آفريده  ها، همسراني راداند كه از جنس انسانهاي خود را اين ميشمرده شده است. خداوند يكي از نشانه

در منطق قرآن كريم، نهاد  تا به سوي آنان آرامش بگيرند و ميان آنان، دوستي و مهرباني قرار داده است.
ها نيست و در همه موجودات، جريان دارد. خداوند هر چيزي را به خانواده و زوجيت، منحصر به انسان

ن، به معناي دو تا، دو صنف، جفت، در اين آيه، در نزد مفسرا» زوجين«صورت زوج آفريده است. مراد از 
بنابراين  .شده استمثبت و منفي، دو نوع، دو ملازم، دو همراه، مذكر و مؤنث، دو مخالف هم و ... بيان 

اراده و خواست خداوند، بر اين تعلق گرفته است كه همه چيز، به صورت جفت و مكمل هم، وجود داشته 
دارد. از آنجا كه خانواده تأثيري نواده در همه چيز، پرده برميباشد. اين از ميزان اهميت و ارزش نهاد خا

اي دارند. دين اساسي بر سراسر زندگي فرد و همه ابعاد اجتماعي دارد، همه اديان الهي به آن توجه ويژه
اي براي زندگي خانوادگي وضع كرده و بسياري از اسلام نيز، به عنوان آخرين دين الهي، آداب ويژه

اي از جهان تغيير داده است. پيامبراسلام (ع) و ربوط به ازدواج و خانواده را در بخش عمدههنجارهاي م

اند. قرآن و روايات متون اصلي دين اسلام را تشكيل اولياي دين (ع) به مسائل خانوادگي توجه داشته
صدر اسلام تاكنون دهند و قرآن و روايات پر است از مطالبِ مرتبط با خانواده. دانشمندان مسلمان از مي

سينا، غزالي، خواجه نصيرالدين طوسي، فيض كاشاني، علامه طباطبايي، شهيد مطهري (براي نمونه، ابن
). هر چند ظاهر بعضي ١٢-٥، ص ١٣٩١فر، اند (سالاريبه خانواده داشته و ...) نيز مباحث تفصيلي راجع

توان از آن، اين نكته را استخراج و استنباط لي ميهاي بيان شده در آياتِ ياد شده، اخباري است؛ واز گزاره
ها در نزد خداوند، اهميت و ارزش دارد و راه آن هم ازدواج و تشكيل كرد كه دو تا بودن و زوجيت انسان

ارزشي دهد. كماي ديگر دستور به ازدواج دادن مجردها، غلامان و كنيزان ميخانواده است. خداوند در آيه
در سبك زندگي خانوادگي مدرنيته، » آزادي كامل«ر سبك زندگي مدرنيته: اعتقاد به جايگاه خانواده د

. انسان نسبت به تشكيل و تداوم نهاد ١دهد. از آن رو كه گذاري خانواده نيز نشان ميخودش را در ارزش

             ان است؛. تشكيل و تداوم اين نهاد، دربردارنده بعضي تقيدات و مقررات براي انس٢خانواده، آزاد است؛ 
شود كه رفتن به سمت تشكيل . به طور ذاتي، انسان از مقررات و قيود، گريزان است، نتيجه آن مي٣

شود و افراد جهت ارضاي غريزه جنسي خود، در غيرچارچوب خانواده، ارزش ميخانواده و يا تداوم آن، كم
  ).١٩٨٩و همكاران،  ١كنند (آلبرتاقدام مي

ارزش بودن جايگاه خانواده در سبك زندگي نظران مدرنيته، شاهد بر كمبرخي از صاحبهاي ديدگاه

جان «)، ١٨٥٧-١٧٩٨» (ايسيدور اگوست ماري فرانسيس خاوير كنت«مدرنيته است. افرادي همچون: 
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» سارا گريمكه«)، ١٨٥٨-١٨٠٧» (هريت تيلور ميل«)، همسر دوم او ١٨٧٣-١٨٠٦» (استوارت ميل
ترين طرفداران ميلادي، از معروف ١٩)، در قرن ١٨٥٢-١٧٩٥» (فرانسيس رايت« ) و١٨٧٣-١٧٩٢(

نظريه تعميم حقوق فردي اومانيستي به زنان و نخستين رهبران فمينيسم ليبرالي بودند. براي 
 خواهد براي خود برگزيندآل آن بود كه هر فرد، هر نوع سبك زندگي را كه ميههاي ليبرال، ايدفمينيست

ن نيز گزينش او را بپذيرند. اين گروه بر اين باور هستند كه سرشت زنانه و مردانه به طور كامل، و ديگرا
هاي متفاوت و از پيش يكسان است و تنها انسان وجود دارد، نه جنسيت. از اين رو، مخالف پذيرش نقش

شادكامي و لذت تعيين شده براي مذكر و مؤنث در خانواده هستند و معتقدند كه در روابط زناشويي، 
  » فريدريش انگلس« نه تشكيل خانواده و تربيت فرزند. خودمحورانه زن و شوهر، اصل است،

هاي پردازان فمينيست) و ديگر نظريه١٨٨٣-١٨١٨» (كارل هارينريش ماركس«) و ١٨٩٥-١٨٢٠(
د كنند و ايجاترين واحد اقتصادي جامعه را مطرح ميصورت كوچكماركسيستي، حذف خانواده به

كنند كه در آن، مجموعه كارهاي خانه و نگهداري از كودكان، از وظايف مؤسسات اشتراكي را پيشنهاد مي
  ). ١٥، ص ١٣٧٨آيد (موسوي، ب مياجتماعي مردان و زنان به حسا

ارزش بودن نظام خانواده ها در جوامع پيرو مدرنيته نيز حكايت از كمبرخي از آمارها، ارقام و گزارش 
 ١٩٧٣ميلادي در انگلستان، در سال  ١٩٦٩زندگي مدرنيته دارد. قوانين جديد طلاق در سال در سبك 

، به ١٩٨٥تا  ١٩٦٩هاي در آلمان و در فاصله سال ١٩٧٦در فرانسه و در سال  ١٩٧٥در سوئد، در سال 

» تقصيربيطلاق «هاي آمريكا به تصويب رسيد. به اثر قوانيني، مانند قوانين طور تقريبي در همه ايالت
در حقيقت، از طلاق رفع محدوديت شده بود. مقامات سوئدي آشكارا اعلام كرد كه به نظر آنان همه 

اي تدوين شود كه براي ازدواج، مزيتي بيش از همزيستي شود، بايد به گونهها مربوط ميقوانيني كه به زوج
ز ميان سبك زندگي قرآني و سبك ترين وجه تمايترين و اساسيمهم ).٢،٩١٩٢راسلآزاد قائل نشود. (

زندگي مدرنيته، در حوزه خانواده، در اين است كه در سبك زندگي برخاسته از مدرنيته، بر آزادي كامل 

شود، در حالي كه در سبك زندگي برآمده از قرآن كريم، بر آزادي در چارچوب از هر جهت، توصيه مي
ترين عنصر براي نخستين بار در درون، در مركزيدر مدرنيته، انسان  شود.شرع و قانون، تأكيد مي

كند، نه بر قواي ه مياش، يعني ذهن، آزاد است، به آن معنا كه در زيست خودش، به خود تكيهستي
  ). ٩٩، ص ١٣٨٨(كردستاني، غيرخودش 

انديشد و به ماهيت اجتماعي ـ تاريخي خود باز انسان دوره رنسانس، به حيات اخروي خويش نمي
اش، اين است كه به عنوان عامل تاريخ، خودمختاري و استقلال عمل گردد. بنابراين، نخستين انديشهمي
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دست آورد و اين اعاده حيثيت آدمي و تبديل شدن وي به عامل تاريخ، نتيجه آن است كه انسان، از به
آزادگي را در پناه  شود و اينبيني قرون وسطي بر گردن او نهاده بود، آزاد مييوغ بندگي كه جهان

مدرنيته، حد و حدود ندارد و در آن، همه چيز،  ). ٣٤، ص ١٣٩١كند (سجادي، فظ ميحاكميت قانون ح
شناختي قرآن اين است كه: انسان ـ به طور در مقابل، ديدگاه انسان ).٨٣، ص ١٣٧٥مباح است (داوري، 

گونه ان معنا است كه طبيعت انسان، اينخواهد جلوي خودش و راه خودش را بازنمايد. اين بدذاتي ـ مي
ه است كه ب» نفس«است كه به دنبال فرار از مقررات، قوانين و قيود است. در وجود انسان چيزي به نام 

ممكن است داشته باشد، آنچه » مطمئنه«، يا »ملهمه«، »لوامه«، »اماره«لحاظ رشديافتگي، چند مرحله 
بايد به اختيار خود و با تلاش  است؛ لكن افراد» نفس اماره«ارد، به صورت ابتدايي در همه افراد وجود د

كنم، من نفس خودم را تبرئه نمي«فرمايد: بسيار، آن را به مراحل بعدي رشد دهند. حضرت يوسف (ع) مي
 ٣»كند، مگر اينكه مورد عنايت خداوند باشيم و نجات يابيمها امر ميبه درستي كه نفس، همواره به بدي

بنابراين،  ٤...»برم، من از شر نفس خودم به خداوند پناه مي«فرمايد: اد (ع) با تكيه بر قرآن ميامام سج

 شودها از جانب خود انسان وضع نميهايي دارد؛ آن محدوديتآزادي انسان، مطلق نيست، بلكه محدوديت
ردگار انسان است كه ؛ بلكه خالق و پرو»آزادي هر فرد محدود به حق آزادي ديگران است«كه گفته شود 

اي مانند كند. از ديدگاه قرآن، آزادي انسان و حدود آن، از طريق مبانيرا بيان مي» آزادي و حدود آن«
و ...، معلوم و » اتمام حجت و معلوم شدن مطالب«، »عبوديت در مقابل پروردگار«، »اختيار«، »عقل«

ل مانند پذيرش دين و مبدأ و معاد و ...، وجود ترين مسائايشود. اين نكته در اساسي و ريشهتعريف مي
و در مسائل زندگي روزمره، ازجمله در خانواده نيز وجود دارد.قرآن كريم بر آزادگي افراد تأكيد دارد،  دارد

نه بر آزادي، آزادگي، در درون، به زندگي اخلاقي و در بيرون، به گزينش از ميان چند گزينه كه معرف 
شود، مانند اينكه درون زندان هاي فيزيكي مربوط ميگردد. ولي آزادي، به جنبهيحيات انسان است، برم

باشد يا بيرون آن. به ديگر سخن، با اين تعريف، انسان، حتي در زندان نيز آزاد است؛ زيرا اگر چه آزادي 

قرار دهد، فيزيكي خود را ازدست داده، هنوز آزاد است بخوابد، بخورد، فكر كند، اعمال خود را مد نظر 
ي تمام وجو خود است، ترين چيز كه همان معنازندگي اخلاقي دروني خود را تغيير دهد و درباره مهم

  تصميم بگيرد (حسين پور و همكاران، حسين پور).

  قرآن كريم  از منظر ها از ديد ارتباط با دنياانواع انسان

شوند  كه در جدول زير رابطه معناي ها به سه دسته تقسيم ميبا بررسي آيات قرآن كريم انسان 
خواه وعده تنها به انسان خداباور و دنيا و آخرت زندگي و سبك زندگي و نتيجه آن خلاصه شده است.
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تند. قرآن مندي از عملش در آخرت داده شده است و دو دسته ديگر در آخرت دچار عذاب الهي هسبهره
ساز و هدايت است هم معناي زندگي و هم سبك زندگي براي تحقق آن معنا را كريم كه كتاب انسان

مشخص كرده است. سبك زندگي قرآني سبكي از زندگي است كه انسان باورها، عقايد، احساسات، عواطف، 
ه انسان با خدا، خود، ديگران ها و گفتار و كردار خود را در روابط چهارگانه انسان (رابطهيجانات، خواسته

كند. پس سبك زندگي قرآني با توجه و محيط) در چهارچوبي كه قرآن مشخص كرده است، تنظيم مي
خواه است. در نتيجه، برنامه سلوك انسان دنيا و آخرتگفته شد سبك زندگي فرد خداباور  به آن چه

  ).١٣٩٨دهد (مهدي نور،  ن سبك زندگي وي را تشكيل ميهما

  ها از ديد ارتباط با دنياانواع انسان -١جدول 

  نتيجه  سبك زندگي  معناي زندگي  ويژگي  نوع

انسان 
  خداناباور

به خدا و در نتيجه جهان پس از 
مرگ قائل نيست و تمام تلاشش 

فقط براي رسيدن به دنيا به 
شود و همه چيز را صرف مي

  داند.حاصل تلاش خود مي

تواند هر هدفي را مي
خود برگزيند براي 

البته هدف اصيل اين 
  افراد دنيا خواهد بود.

چارچوبي مطمئن براي زندگي 
تواند تعريف كند كه خود نمي

  مطابق آن عمل كند.

اي از عمل نيك خود در بهره
آخرت ندارد و خداوند نتيجة 
تلاشش را در اين دنيا به وي 

دهد و در آخرت به عذاب مي
  الهي گرفتار است

  ).٣٩-٣٨(نازعات، 

انسان 
خداباور و 
  دنياخواه

به خدا و احتمالاً به زندگي پس 
از مرگ اعتقاد دارد و ليكن دنيا 
را انتخاب كرده است. چون به 

خداوند اعتقاد دارد و همه چيز را 
داند پس دنيا را هم از او از او مي

  خواهد.مي

هدف اصيل اين افراد 
  دنيا است و نه آخرت.

راي خود چهارچوبي اين فرد ب
تواند تا حدودي به دارد كه مي

آن وفادار باشد؛ علت وفاداري هم 
آن است كه عالم را تحت سيطرة 

داند اگر تحت داند و ميالهي مي
چهارچوب الهي براي دنيا تلاش 

  دهد.نكند دنيا را ازدست مي

اي از عمل نيك خود در بهره
آخرت ندارد و خداوند نتيجة 

اين دنيا به وي تلاشش را در 
دهد و در آخرت به عذاب مي

  الهي گرفتار است. 
  ).١٥؛ هود، ٢٠٢-٢٠٠(بقره، 

انسان 
خداباور و 

دنيا و 
  خواهآخرت

به خدا و زندگي پس از مرگ 
اعتقاد دارد و همّ خود را صرف 

كند؛ ارتقاي مقام اخروي خود مي
كوشد؛ هرچند براي دنيا هم مي

آن  ليكن از دنيا و آخرت حسنة
  خواهد.را مي

آخرت را هدف اصلي 
دهد و خود قرار مي

دنيا را وسيله رسيدن 
  داند.به آن مي
  

اين فرد براي خود چارچوبي دارد 
  كه به آن پايبند است.

در آخرت از عمل خود بهره 
  ).٢٠٢-٢٠٠برد (بقره، مي
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  نآمأموريت انسان در دنيا از ديدگاه قر

بايد هدف بلندمدتي داشته باشد كه جانش را براي رسيدن به آن فدا طور كه ذكر شد انسان همان
دادن براي رسيدن به هدف است. اين هدف بلندمدت كند. صرف عمر براي رسيدن به هدف به معناي جان

نامند كه بايد آن را به صورت بيانيه بيان كند تا هميشه فراروي وي باشد. را مأموريت انسان در دنيا مي
ين دنيا فعاليت ما در ا«توان به اين پرسش اساسي يا اصلي پاسخ داد كه: از بيانية مأموريت مي با استفاده

هاي فتواند هداصولاً بيانيه مأموريت كه به شيوه روشن بيان شود مي» ايم؟چيست؟ براي چه آفريده شده
ان اعتقادات، بيان مقصود، بي بيانية مأموريت را گاهي گزاره بلندمدت را تعيين و راهبردها را تدوين نمايد.
نامند كه معرِّف انسان است. بيانيه اي مياندازها يا گزارهفلسفه، بيان باورها، بيان اصول، بيان چشم

خواهد باشد است. هر موجودي براي هدفي اندازهاي بلندمدت در قالب آنچه ميمأموريت بيانگر چشم

ها را، به دليلي دارد، حتي اگر اين دليل يا دليل خاص خلق شده است و آن موجود براي موجوديت خود
ا خداوند انسان را خلق كرد ت .اتصاف به تمام صفات الهي را دارا است انسان قابليت صورتي آگاهانه، نداند.
توان گفت: مأموريت انسان در دنيا، به فعليت رساندن قواي به وديعه گذاشته شده مثل او شود. پس مي

دهد كه انسان به دنيا آمده است تا بررسي آيات قرآن كريم نشان مي صفات الهي است. در او و اتصاف به
كردار باشد جايگاهش بهشت است و اگر بدكردار باشد با اعمال اختياري، آخرت خود را بسازد. اگر نيك

را  جايگاهش جهنم است. هر كدام از بهشت و جهنم نيز مراتبي دارند. حال انسان مختار است جايگاهش
انتخاب كند و براي رسيدن به آن تلاش كند. خداوند انسان را آفريده است كه مثل او شود و آن چه به 

هاي مذكور را نيز خداوند مشخص صورت بالقوه در او است به صورت بالفعل درآيد.راه رسيدن به مقام
شت را مشخص كند. تواند راه رسيدن به مقام قرب يا بهصورت تفصيلي نميكس بهكرده است و هيچ

مخصوصاً در جايي كه خداوند عملي را بر انسان واجب فرموده است ديگر جاي هيچ اجتهادي نيست. 

خداوند با ارسال پيامبران راه را براي انسان مشخص كرده است. در هر زمان پيامبري آمده است كه مردم 
  ).١٣٩٨(مهدي نور،   موظف بودند از دستوراتش اطاعت كنند

  ت و ضعف اصلي انساننقاط قو

ها براي انجام رسالت و مأموريتشان هر انساني داراي نقاط قوت و ضعفي است. نقاط ضعف و قوت انسان
ت دهد دشوار و پرتكاپو اسرخ واقعي انسان را به دست مينيز متقاوت است. تجزيه و تحليل داخلي كه نيم

تجزيه و تحليل عيني وضع انسان است. در  هاي آگاهانه وهاي ارزشي و حدس و گمانو مستلزم قضاوت
اهميت راهبردي تدوين و معرفي شوند، براي اين كار  هاي باها و ضعفتجزيه و تحليل داخلي بايد قوت



 ١٤٠٠ زمستان، ٤، شماره هاي نوين مديريت جهادي و حكمراني اسلاميرهيافتفصلنامه 

 
٢٨ 

 

 نقاط قوت و بهتر است عوامل كليدي داخلي همانند روحيات فرد تعيين شده و سپس ارزيابي شوند.
دست دهند كه توانند مبنايي بهانسان در مجموع مي ها و تهديدات و سرانجام مأموريتضعف، فرصت

گام كنند به هنهاي بلندمدت و راهبردها را تعيين كرد. كساني كه راهبردها را تعيين ميبراساس آن، هدف
ها را تقويت كنند و كوشند از نقاط قوت داخلي سود جويند و آنتعيين اهداف بلندمدت و راهبردها مي

ين ببرند. انسان به سوي خداوند در صيرورت و شدن است و بايد به قرب حق برسد. ب نيز نقاط ضعف را از
اگر كسي در اين دنيا به قرب حق نرسد زيان كرده است؛ پس فعاليت اصلي انسان بايد متوجه رسيدن به 

د را هاي خوشوند. انسان بايد فعاليتهاي پشتيباني محسوب ميمقام قرب باشد و اعمال ديگر فعاليت
ها براي رسيدن به هايي كه براي انجام فعاليتگذاري كند و براساس تواناييتناسب را آن هدف ارزشم

نقاط قوت و ضعف انسان به دو دسته . گذاري كنداهداف وجود دارد، عوامل داخلي را شناسايي و ارزش
د كه بدون توجه هستنهايي شوند. نقاط قوت غيراكتسابي انسان توانايياكتسابي و غيراكتسابي تقسيم مي

نوان آيد؛ به عبه تلاش انسان به او داده شده است و نقاط قوت اكتسابي در اثر تلاش انسان به دست مي

مثال، در انسان فطرت وجود دارد؛ ليكن توكل بايد كسب شود و چون كسب شد يك نقطه قوت براي 
  :)١٣٩٨(مهدي نور،   اند ازارتانسان است. نقاط قوت غيراكتسابي انسان مطابق آيات و روايات عب

نقاط قوت و ضعف اصلي انسان -٢جدول   

  نقاط ضعف  نقاط قوت اصلي
 حب دنيا 

 عجله 

 جهل 

 غفلت 

 خجالت 

 تعصب و تقليد كوركورانه 

 تنبلي 

 نااميدي 

 ترس منفي 

 حقد و حسد 

 بخل 

 قساوت قلب 

 كينه 

  ،فطرت كه خود شامل ميل به جاه و عزّ و استعلا
 ميل به خلود، حب جمال و ميل به حق است.

 عقل 

 محبت و عشق 

 ترس و خشيت 

 تقليد 

 اميد و آرزو 

 توان جسمي 

 شرم و حيا 

 ايمان 

 علم 

 تواضع 

 توكل  



 يانجقاآكزاز و حاجيرحمتي ،رحمتي/سبك زندگي با رويكرد قرآني

 
٢٩ 

 

 نفاق 

 غم و حزن 

 حب به باطل و انحراف به سوي آن 

 سوءظن 

 كفر 

 اعراض از حق 

 دروغگويي 

 اعتماد به نفس -

 

  ها و تهديدهاي اصلي انسانفرصت

ها و تهديدهايي است. انسان بايد از نقاط قوت خود داراي فرصتهر انساني در قلمرو وظايف خود 
ها و تهديدها ضروري ها بهره بگيرد و از تهديدها دوري كند؛ لذا شناخت فرصتبراي استفاده از فرصت

  اند از:ها و تهديدهاي انسان مطابق آيات و روايات عبارتاست. فرصت

  ها و تهديدهاي اصلي انسانفرصت -٣جدول 

 نقاط قوت   نقاط ضعف  
 عمر و جواني 

 هدايت خداوند 

 قرآن 

 امامت 

 دعا 

 عبادت و ذكر 

 توبه 

 شفاعت 

 اموال  

 شيطان 

 حبط عمل  

اي است كه به او عطا شده تا به كمال نهايي خود برسد؛ لذا پس از عمر و جواني: عمر انسان سرمايه
د. كنچه را كسب نكرده طلب ميافتد، آنرود و چشمش به حقايق ميها كنار ميزندگي دنيوي كه پرده

شود كه عمر و ميشود و سؤال در اين حال، فقط به اندازه تلاش و كوشش وي در دنيا به او داده مي

ات را كه براي رسيدن به اين نعم و مقامات به تو داده بوديم در چه راهي صرف كردي (ديلمي جواني
  ). ١٥، ١ق،  ١٤١٢
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كند و با آن صورت به آخرت اش صورت اخروي خود را خلق ميتوبه: در دنيا انسان با اعمال اختياري
براي جبران اشتباهش هست؟ خداوند براي اشتباهات انسان شود؛ حال اگر اشتباه كرد، آيا راهي متولد مي

 كند. توبه در لغت بههاي اشتباه را پاك ميكني است كه نقاشيتوبه را قرار داده است. توبه چون پاك
  ).٢٨٥، ١ق،  ١٤١٢معناي بازگشت است (قرشي بنايي 

وند است. هدايت، دلالت هاي انسان براي وصول به كمال، هدايت خداهدايت خداوند:  يكي از فرصت
)، دعوت به زبان ٥٠و راهنمايي از روي لطف است و شامل هدايت عمومي اشياء (هدايت تكويني) (طه، 

)، امامان ٨٣٥ق،  ١٤١٢)، هدايت توفيقي (راغب اصفهاني ٢١٣و كتب الهي (هدايت تشريعي) (بقره،  ءانبيا
  شود.) مي٧٣-٧٢؛ أنبياء، ٢٤(سجده، 

  .)٣٠٠، ٩٣ق،  ١٤٠٣ليد رحمت و چراغ تاريكي است (مجلسي دعا و سؤال: دعا ك

هايش را ذكر: ذكر يعني به خاطر آوردن و توجه كردن يا توجه دادن و خداوند دستور ذكر نعمت
  ). ٤٧و  ٤٠دهد (بقره، مي

هاي انسان براي وصول به كمال عبادت است. طوري كه هدف از ترين فرصتعبادات: يكي از بزرگ
  ). ٥٦عبادت ذكر شده است (ذاريات،  خلقت انسان

شيطان: يكي از تهديدات انسان در حركت از دنيا به سمت آخرت و ابديت وجود شيطان است. 
موجودي كه از همان آغاز خلقت انسان با وي دشمني ورزيد و قسم خورد تا آدم و فرزندانش را گمراه 

هاي انسان سيدن به هدف و مقصود خود از ضعف). شيطان براي ر٦كند و او را به دوزخ واصل كند (فاطر، 
  ). ٣٩آرايد (حجر، ها را ميدهد و آنكند. ابليس كارهاي بد را در نظر انسان زيبا جلوه مياستفاده مي

حبط عمل: يكي از تهديدهاي انسان در سير به سوي كمال حبط عمل است. كلمه حبط به معناي 
  ). ٢٣فرقان، مل نسبت  داده شده است (و در قرآن هم به ع باطل شدن عمل و از تأثير افتادن آن است

  نسبت دين و سبك زندگي

هرگز انسان (اگرچه به خدا نيز معتقد نباشد) از دين ـ برنامه زندگي كه بر اصل اعتقادي استوار است 
ـ مستغني نيست؛ پس دين همان روش زندگي است و از آن جدايي ندارد. قرآن كريم، معتقد است كه 
بشر از دين گريزي ندارد و آن راهي است كه خداي متعال براي او باز كرده تا با تعليمات آن به سعادت 

ي پيمايند و كساناند به راستي راه خدا را ميبرسد؛ منتهاي امر، كساني كه دين حق (اسلام) را پذيرفته
فرمايد: خداوند در قرآن كريم مي روند.را كج كرده و به بيراهه مي اند، راه خداكه دين حق را نپذيرفته
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از يك دين واحد با احكام واحد و مشخص يك سبك و روش زندگي  ٥»دين حق نزد خدا اسلام است«
شود. در سبك زندگي غربي، سبك زندگي به مثابه دين است؛ اما در اسلام دين به مثابه سبك منتج مي

زندگي كه مورد نظر خداوند است. اينكه  زندگي است. دين يك نوع شيوه زندگي كردن است. اما شيوه
بگوييم دين برنامه زندگي است، كاستن از نقش دين است؛ اسلام، يعني دين زندگي، دين در زندگي با 

شود كه اصلاً معناي دقيق دين، كيفيت زندگي و چگونه زيستن است. پيامبر چنين نگاهي مشخص مي
ج كردند؛ چون اگر شيوه زندگي ديندارانه ترويج پيدا اسلام (ص) نيز دين را در قالب سبك زندگي تروي

 توان گفت: بين دين و سبككرد؛ در واقع ميمدارانه هم گسترش پيدا ميكرد، تفكر ديندارانه و دينمي
زندگي، نسبت تساوي برقرار است و تمام اعمال و رفتار ما در حيطه احكام خمسه اسلام (حلال، حرام، 

  ).٢٢-٢١: ١٣٧٩شود (طباطبايي، گذاري ميارزش ارزيابي ومكروه، مستحب و مباح)، 

 روش پژوهش

پژوهش،  ني. روش اپردازديم »يقرآن« دگاهياز د يو پردازش سبك زندگ نييپژوهش حاضر، به تب
 ميرآن كرق اتيبر آ ،يخانوادگ يسبك زندگ يهادر استخراج مؤلفه ياصل هياست. تك يليـ تحل يفيتوص

ثل م يصتخص يقواعد تيو رعا يو مجموع يكل دگاهياستناد كرده و به د اتيآ ياست كه به دلالت ظاهر
تلاش  ،ياسلام ميبه كل مفاه يستميو... با نگاه س »نيمجمل و مب« ،»ديمطلق و مف«، »عام و خاص«

 راياست؛ ز يپژوهش از نوع كاربرد نيا ياستخراج شود. دستاوردها ميقرآن كر ييتا نظر نها شوديم
ول در ط ياز زندگ بكس ود نيافراد و جوامع اشاره دارد. ا يزندگ يِ رونيب يهاتينيبه ع »يسبك زندگ«

تمدن  كيفرهنگ و سپس، به صورت  كيرخ نموده و به صورت  ،يدر جوامع اسلام ،يمتماد يهاقرن
  درآمده است. ز،يمستقل و متما

  بحث و نتيجه گيري

مهرباني و ايمان به پروردگار از جمله اهداف بلند قرآن كريم در تبيين هدف آرامش، انسان دوستي، 
توانند در رسيدن يكديگر به كمال حقيقي انسان، ياري رسان تشكيل خانواده است كه اعضاي آن مي

باشند، بويژه اگر اين خانواده براساس انديشه توحيدي بنا نهاده شده و بتواند قوانين كلي جهت تطبيق با 

ازهاي روزانه و نحوه رفتار صحيح در سبك زندگي را رعايت نمايد. پرداختن به اين بناي مقدس و ني
 بنيادين و هدايت آن به جايگاه واقعي اش، همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انساني و غفلت از آن،

ان كتبي انسموجب دور شدن بشر از حيات حقيقي و سقوط به ورطه نابودي بوده است. اسلام به عنوان م
ساز، بيشترين توجه را به والايي خانواده دارد. از اين رو، اين نهاد مقدس را كانون تربيت شمرده، نيك 
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اده را داند و هدف از تشكيل خانوه صلاح و فساد اين بنا وابسته ميبختي و بدبختي جامعه انساني را نيز ب
شمارد. در اين مقاله تلاش به آرامش بر مييابي از جمله دستتامين نيازهاي عاطفي و معنوي انسان 

هايي كه در قرآن به عنوان خانواده هاي برتر شناخته شده اند. راهي اسوه شده است كه با معرفي الگوها و
را در پيش روي خانواده قرار دهد تا اين نهاد مقدس بتوانند از به تباهي كشيده شدن فرزندان و به تبع 

ترين راهنماي زندگي، مجموعه كامل ترين و سالماسلام به عنوان كامل .آن جامعه جلوگيري نمايد
يابي به كمال در عرصه هاي زندگي دنيوي و اخروي فراهم آورده است. اي دستشناختي و دستوري را بر

يابي به انسان كامل و جامعه سالم، نيازمند توجه كامل زه هاي وحياني اسلام، هرگونه دستزيرا از نظر آمو
موريت و مسئوليت الهي براي بازسازي و أي است. انسان در نگرش قرآني، موجودي با مگوزه فرهنبه ح
يابي به كمال شايسته و بايسته و وظيفه خطير خلافت الهي است، ان و آباداني زمين در راستاي دستعمر

ريت و مسئوليت به مامواز اين رو، توجه به فرهنگ و توسعه و مسائل آن، به معناي توجه دقيق و كامل 
اين اساس تمدن سازي به عنوان يك ماموريت براي انسان تعيين شده است و انسان  باشد. برالهي وي مي

چاره اي ندارد كه در اين مسير گام بردارد. به تعبير قرآن، شكل اصلي تمام فعاليت هاي نظام يك جامعه 
يك نظام گرچه به ظاهر، بستگي به پويايي گيرد. به عبارتي حفظ ماهيت فرهنگي آن، هويت و رنگ مي از

ر گذاري دهاي سياسي و اقتصادي دارد، ولي نحوه فعاليت در اقتصاد و يا سياستو استقلال فعاليت
ها و باورهاي آن، علت محدثه و هاي ديگر متأثر از فرهنگ آن نظام اجتماعي است. فرهنگ، ارزشبخش

اجتماعي است. از اين رو استقلال، موجوديت و تداوم آنها، ايجادي اقتصاد، سياست و فعاليت هاي ديگر 
بستگي به نوع فرهنگ يا ارزش ها و باورهايي است كه اين دو حركت (اقتصادي، سياسي و نظامي) بر 

  پايه آن شكل گرفته اند. 
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